
»سرزمین آواره ها« بهترین فیلم سریال »افرا« با مینا وحید و روزبه حصاری کلید خورد
جشنواره تورنتو شد

گروه ســینما و تلویزیون -آتنه فقیه نصیری و تینــو صالحی به عنوان بازیگران 
نقش های اصلی به فیلم کوتاه »عشــق قرنطینه نمی شــود« به کارگردانی ژینوس پدرام 

پیوستند.
تصویربرداری فیلم کوتاه »عشــق قرنطینه نمی شود« به نویسندگی و کارگردانی 
ژینــوس پــدرام که پیش از این با بازی فهیمه رحیم نیــا و با رعایت تمام پروتکل های 
بهداشــتی ســتاد مبارزه با کرونا در لوکیشنی در شــمال تهران آغاز شده بود با پیوستن 
آتنــه فقیه نصیری و تینو صالحی به عنوان بازیگران نقش های اصلی این فیلم ادامه پیدا 

می کند.
فیلم کوتاه »عشــق قرنطینه نمی شود« براساس طرحی از آرش دهقان شاد نوشته 
شــده اســت که تمی عاشقانه دارد و داســتان آن به حال و هوای شیوع ویروس کرونا 

مرتبط است.
عوامل سازنده فیلم کوتاه »عشق قرنطینه نمی شود« عبارتند از نویسنده و کارگردان 
و تهیه کننده: ژینوس پدرام، طرح فیلمنامه: آرش دهقان شاد، دستیار اول و برنامه ریز: 
سعید سیری، مجری طرح: وحید مشاری، مدیر تولید: جواد راهزانی، مدیر فیلمبرداری: 
شهرام نجاریان، طراح صحنه و لباس: امین جهانی، گریم: وحدت سرچونی، صدابردار: 
هادی بهشــتی، منشــی صحنه: پونه خامین، عکاس: حسین حاجی بابایی، مدیر روابط 
عمومــی: زهرا نجفی، جلوه های ویژه کامپیوتری: مجید خادمیان، ســاخت تیزر: علی 

بوستانی، فیلم پشت صحنه: غزاله عبدلی فر و مدیر تدارکات: پژمان ذوالقدری.

گروه سینما و تلویزیون -مهتاب کرامتی به عنوان رئیس هیات داوران جشنواره 
ایمجین ایندیا مادرید انتخاب شد. این جشنواره در مهر ماه برگزار می شود.

نوزدهمین جشــنواره فیلم ایمجین ایندیا مادرید از ۳ تا ۱۶ مهر/۲۴ ســپتامبر تا ۸ 
اکتبر در اسپانیا برگزار خواهد شد.

مهتــاب کرامتــی به عنوان رییس هیات داوران و مهــدی رحمانی به عنوان داور 
انتخاب شده اند.

فیلم سینمایی »سرخپوست« ساخته نیما جاویدی به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره 
و خارج از مسابقه به نمایش در آمده و فیلم های »قصر شیرین« ساخته رضا میرکریمی، 
»کلاس رانندگی« ســاخته مرضیه ریاحی، »سگ« ســاخته حسام صالح بیگ، »هنوز« 
ساخته آنیس ناصری و »دختر ملا« ساخته حسن صلح جو و مهدیه سادات میرحبیبی و  

محصول ایران و انگلستان در این رویداد حضور دارند.
جشنواره ایمجین ایندیا داوری آثار را پیش از جشنواره آغاز و نامزدهای هر بخش 
را اعلام کرد که فیلم »قصر شــیربن« در بخــش بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلمنامه و 
بهترین موسیقی نامزد شد و  حامد بهداد جایزه دوم بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. 

فیلم »دختر ملا« هم نامزد دریافت بهترین مستند بود.

گروه ســینما و تلویزیون - فیلم »سرزمین آواره ها« ساخته »کلوئی ژائو« حایزه 
بهتریــن فیلم از نگاه مخاطبان چهل و پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم تورنتو را از 
آن خود کرد. این فیلم که چندی پیش توانســت جایزه شــیر طلایی بهترین فیلم هفتاد 
و هفتمین جشــنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص دهد، در جشــنواره مهم تورنتو نیز 
درخشید و با کسب جایزه اصلی  بهترین فیلم مخاطبان این رویداد سینمایی، نام خود 
را به عنوان یکی از شانس های اصلی فصل جوایز سینمایی و جوایز اسکار مطرح کرد.
»یک شــب در میامی« ســاخته »رجینا کینگ« دیگر فیلم برگزیده ونیز و »لوبیا« 
به کارگردانی »تریســی دیر« هم به ترتیب در جایگاه دوم و ســوم بهترین فیلم از نگاه 
مخاطبان جشــنواره تورنتو قرار گرفتند. در فیلم »ناکجاآباد«، »فرانســس مک دورمند« 
بازیگر برنده اســکار در نقش زنی از بک شــهر در ایالت نوادای آمریکا بازی می کند 
که زندگی جدیدی را در جاده تجربه می کند. این فیلم بر اســاس کتاب غیرداســتانی 
»ناکجاآباد: زنده ماندن در آمریکای قرن بیســت و یکم« نوشته »جسیکا برودر « ساخته 
شــده اســت. در سایر بخش ها جایزه بهترین فیلم مخاطبان در بخش مستند به »بومیان 
ناراحت« ساخته »میشل لاتیمر« رسید و جایزه بخش جنبی میدنایت مدنس هم به فیلم 

»ابر در سایه« به کارگردانی »ردزان لیانگ« اختصاص یافت. 
چهل و پنجمین جشــنواره فیلم تورنتو امســال از ۱۰ تا ۲۰ ســپتامبر )۲۰ تا ۳۰ 
شهریور( و نمایش آنلاین بیشتر آثار و با برگزاری مجازی نشست های خبری به دلیل 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار شد. 

گروه ســینما و تلویزیون - مراسم 
اهــدای جوایــز »امــی ۲۰۲۰« به صورت 
مجازی برگزار شد و سریال »وراثت« جایزه 

اصلی این رویداد را دریافت کرد.
بعد از یک فصل جوایز پر حاشیه در 
نهایت هفتاد و دومین دوره جوایز امی برگزار 
شد. مراســم اهدای جوایز این دوره امی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی 
برگزار شــد و جیمی کیمل اجرای آن را بر 
عهده داشت.ســریال کمدی »شتز کریک« 
اولین سریالی بود که مهمترین جوایز بخش 
کمدی را از آن خود کرد.سریال »نگهبانان« 
نیز به اولین ســریال اقتباسی از کتاب های 
مصور تبدیل شد که توانست یکی از جوایز 

اصلی این رویداد را از آن خود کند. 
»زندایا« نیز با برنده شدن جایزه بهترین 

بازیگر زن سریال درام، به جوان ترین بازیگر 
و همینطــور دومین بازیگر سیاهپوســتی 
 تبدیل شــد که این جایزه را دریافت کرده 

است.
دیگــر برگزیــدگان این جوایز 
در بخش هــای مختلــف را در ادامه 

می بینید:
بهتریــن ســریال درام: »وراثــت« 

HBO محصول شبکه
بهترین بازیگر مکمل مرد در سریال 

درام: جولیا گارنر برای »اوزارک«
بهترین بازیگر مکمل زن در ســریال 

درام: بیلی کروداپ در »برنامه صبحگاهی«
بهترین کارگردان سریال درام: آندری 

HBO پارک برای »وراثت« و »شکار« از
بهترین نویسندگی سریال درام: جسی 

آرم استرانگ »وراثت« و »این برای اشک ها 
HBO نیست« از

بهترین بازیگر زن سریال درام: زندایا 
برای »اویفوریا«

بهترین بازیگر مرد سریال درام: جرمی 
استرانگ برای »وراثت«

بهترین ســریال  کوتاه: »نگهبانان« از 
HBO شبکه

بهترین بازیگر مکمل زن سریال کوتاه 
یا فیلم تلویزیونــی: اوزو آدوبا برای »میس 

آمریکا«
بهتریــن بازیگر مکمل مرد ســریال 
کوتــاه یا فیلم تلویزیونی: یحیی عبدالمتین 

برای »نگهبانان«
بهترین کارگردانی سریال کوتاه یا فیلم 
تلویزیونی: ماریا شردر برای »آنورتودوکس«

بهترین نویسندگی سریال کوتاه یا فیلم 
تلویزیونی: دیمن لیندلوف و کورد جفرسون 

برای »نگهبانان« و »فوق العاده بودن«
بازیگر اصلی مرد سریال کوتاه یا فیلم 
تلویزیونی: مارک رافلو برای »میدانم اینقدر 

درست است«
بازیگر اصلی زن سریال کوتاه یا فیلم 

تلویزیونی: رجینا کینگ برای »نگهبانان«
بهترین سریال کمدی: »شیتز کریک« 

از پاپ تیوی
بهتریــن بازیگر مرد مکمل ســریال 

کمدی: دان لوی برای »شیتز کریک«
بهتریــن بازیگر زن مکمل ســریال 

کمدی: آنی مورفی برای »شیتز کریک«
بهترین کارگردانی ســریال کمدی: 
آندرو ســیویدینو و دنیل لوی برای »شیتز 

کریک« و »پایان خوش«
بهترین نویســندگی سریال کمدی: 
دانیل لوی برای »شــیتز کریــگ« و »پایان 

خوش« از پاپ تیوی
بهترین بازیگر مرد ســریال کمدی: 

یوجین لوی برای »شیتز کریک«
بهتریــن بازیگر زن ســریال کمدی: 

کاترین اوهارا برای »شیتز کریک«
کمپانــی HBO در ایــن رویداد با 
دریافت ۳۰ جایزه در بین کمپانی ها بیشترین 
میزان جایزه را به خود اختصاص داده است. 
بعــد از آن کمپانــی نتفلیکس با ۲۱ 
جایــزه، پاپ تیوی بــا ۱۰ جایزه و دیزنی 

پلاس با ۸ جایزه قرار دارند.

گروه سینما و تلویزیون -سریال درام 
اجتماعی و خانوادگی »افرا« به کارگردانی 
بهرنگ توفیقی با حضور مینا وحید و روزبه 

حصاری کلید خورد.
مجموعــه تلویزیونــی »افــرا« به 
کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی 
مشــترک مجید مولایــی و محمدکامبیز 
دارابی به تازگی در لوکیشــن های شــهر 
لاهیجان کلید خورده اســت. مینا وحید و 
روزبه حصاری نیز اخیراً به گروه بازیگران 
پروژه پیوسته اند.پیش از این حضور مهدی 
سلطانی و پژمان بازغی در این سریال قطعی 
شــده بود و طی روزهــای آینده بازیگران 
دیگری به این مجموعه خواهند پیوســت.
این درام اجتماعی و خانوادگی که قصه آن 
در فضای معاصر می گذرد، برای پخش از 
شبکه یک آماده می شود. طراح قصه سریال 
پدرام پورامیری و نویســنده فیلمنامه فرزاد 
فرزانه است. این سریال محصول گروه فیلم 

و سریال شبکه اول سیماست.

ســازندگان به جای خلاصه داستان 
این متــن را ارائــه داده انــد: »در پگاه مه 
آلود یک روز پاییزی، در زیر شــاخه های 
پرشکوه افرا، فرزندی زاده می شود؛ حاصلِ 
وصلتِ شومِ اخلاق و منفعت. چشمانِ پیرِ 
افرا، یگانه شــاهدِ این راز در اعماق جنگل 
است. شاهدی که آموخت در نگاه عاشقانه 
به زندگی، فقط صاحب تنهایی خویشــی. 
هیچکس نبودن، اولین و آخرین قانون کتاب 
عشق اســت...«دیگر عوامل اصلی سریال 
»افرا« عبارتند از: مدیر تصویربرداری: مجید 
گل سفیدی، صدابردار: بابک نیازی، طراح 
صحنــه: محمد صادقی، طراح گریم: زهره 
ســیه پوش، طراح لباس: مهشید صادقی، 
مدیرتولید: رحیــم بیابانــی، مدیربرنامه 
ریزی:حبیــب قلــی زاده، دســتیار یک 
کارگردان: مهدی برگ نیل، منشی صحنه: 
مریم ویس مرادی، عکاس: محمد دارایی، 
مدیرتدارکات: محمد عسگری، فیلمبردار: 
وحید ملک محمدی، مشــاور رســانه ای: 

هادی اعتمادی مجد، دستیاران تصویربردار: 
عطا منصوری، حســن علی بخشی، رضا 
احمدی، علیرضــا صفری، محمد اردهی، 
تصویربردار پشــت صحنه: مهران بی پروا، 
دســتیاران صدا: امیرحسین بیابانی، محمد 
استرکی، مجریان گریم: محمد سیه پوش، 
هانیه رضویان، دســتیار برنامه ریز: ســید 
محمد جواد رضوی، دســتیار کارگردان: 
نوید معلومی، دســتیار یک طراح صحنه: 

محمد قوســی پور، مدیر صحنه: ســجاد 
جنتی کیا، دســتیاران صحنه: علی حسینی، 
محمود ترابی، دســتیاران لبــاس: کتایون 
فربــود، زهره ایوبی، دســتیاران تدارکات: 
غلامرضا نورمحمدمنش، عماد زعیمیان، 
خدمــات: نعمت محمدی، جمال رســتم 
زاده، حمل و نقل: منصور میزانی، یوســف 
خانی، صفر فکری، محمد صادق مستوفیان، 

یدالله پرویزی.

آتنه فقیه نصیری به »عشق قرنطینه 
نمی شود« پیوست

مهتاب کرامتی رئیس داوران و مهدی 
رحمانی داور یک جشنواره اسپانیایی
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گروه ســینما و تلویزیون- آبادان به 
دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود پالایشگاه 
نفت در طول هشــت سال جنگ تحمیلی 
یکی از مهم ترین شهرهای ایران بود. شهری 
که از روزهای ابتدایی جنگ هشــت ساله 
روزهای پرالتهاب بســیاری را پشــت سر 
گذاشت. در شــروع جنگ، آبادان یکی از 
معروف ترین شهرهای استان خوزستان بود. 
جمعیت فراوانی داشــت و بیش تر مردم در 
آن زمان در بزرگ ترین پالایشگاه نفتی جهان 

مشغول به کار بودند.
آبادان در کنار اروندرود و خرمشــهر 
یکی از آبادترین شهرهای خوزستان بود و 
مردم شــهر زندگی آرامی داشتند. تا این که 
در ســال ۱۳۵۹ نیروهای عراقی به این شهر 
حمله ور و مردم مجبور شــدند با ســختی 
فراوان از شــهر خارج شــوند. حالا جنگ 
چهره غمگینش را به مردم این شــهر نشان 
داده بود. مردها دســت خالی در شهر مانده 
بودنــد تا از وطن شــان دفاع کنند و زن ها و 
بچه ها هم آواره شهرهای دیگر شدند. این 
مهاجرت اجباری با خودش داســتان های 

فراوانی داشت.
در این گزارش اجمالی سعی کرده ایم 
به چند فیلم ســینمایی که آبــادان در آن ها 

موضوعیت داشته بپردازیم.
آبادان به روایت کارگردان بچه 

جنوب
کیانــوش عیاری خــود متولد اهواز 
است و فیلمســازی را با ساخت فیلم های 
کوتاه هشت میلیمتری در اهواز شروع کرد. 
عیاری ساخت فیلم سینمایی بلند را در سال 
۱۳۵۸ با »تازه نفس ها« شروع کرد و بعد از آن 
با نوشتن فیلمنامه و کارگردانی »تنوره دیو« 
در سال ۱۳۶۴ به کار خود در سینمای ایران 
ادامه داد. کیانوش عیاری سبک فیلمسازی 
منحصــر به فرد خود را دارد. او واقع گرایانه 
فیلم می ســازد و معمولاً هر داستانی که او 
بــرای روایت کردن انتخــاب می کند، در 
گذشته در واقعیت اتفاق افتاده است. درست 

مانند فیلم سینمایی »آبادانی ها« که او در سال 
۱۳۷۱ جلوی دوربین خود برد.

به گفتــه خود عیــاری جرقه اصلی 
ســاخت این فیلم، با دزدیده شــدن پیکان 
باجناقش زده می شود. داستان »آبادانی ها« از 
دزدیدن ماشین یک مهاجر آبادانی به تهران 
در زمان جنگ با بازی ســعید پورصمیمی 
شــروع می شــود. او به همراه پسر بچه اش 
به نام برنا همه تلاش شــان را می کنند تا تنها 
دارایی شــان را دوباره به دست بیاورند. آنها 
در ماجــرای جســت وجو در خیابان ها و 
محله های ناآشنای شهر بزرگی مانند تهران با 
مردی آشنا می شوند که ادعا می کند می تواند 
ماشــین به سرقت رفته آن ها را پیدا کند. در 
»آبادانی ها« مانند دیگــر فیلم های کارنامه 
عیاری چهره لخت و بی ریای مردم شهر را 
به خوبی می بینیم و همه این ها باعث می شود 
که »آبادانی ها« را تبدیل به فیلمی درباره جنگ 
و آدم هایی کند که کمتر کسی از حال و روز 
آن ها تا ســال های بعــد از پایان جنگ خبر 
داشــت. عیاری در یکــی از گفتگوهایش 
درباره این فیلم می گوید: »فیلم »آبادانی ها« 
جنگ را تحســین نمی کند. بسیاری از من 
انتظــار فیلمی درباره جنگ داشــتند چون 
وقتــی بچه جنوب باشــی و محور اصلی 
جنگ هم در خوزستان باشد، انتظارها از یک 
کارگردان خوزستانی زیاد است و باری را بر 
دوش خودم احساس می کردم، اما ساخت 
»آبادانی ها« به آن معنا نبود که جنگ را نادیده 
گرفتم. اتفاقاً من به عنوان یک ایرانی جنگ 

را با تمام وجود حس کردم.«
نمایی از فیلم »آبادانی ها«

عیاری تعریف می کنــد که در زمان 
جنگ عده بســیار زیــادی از آبادانی ها به 
شهرهای اطراف و حتی پایتخت مهاجرت 
کردنــد و در خانه های مردم یا در هتل های 
شهرها اسکان داده شــدند. خانواده ای که 
عیاری بــرای روایت داســتان »آبادانی ها« 
انتخاب کرده در هتل هویزه تهران اســکان 
داده شــده اند و این درســت مانند واقعیت 

اســت. هتل هویزه تا سال های بعد از جنگ 
همچنان محل اقامت تعداد بسیار زیادی از 
مردم جنگ زده جنوب بود. عیاری تعریف 
می کند که در آن زمان بسیاری از آبادانی ها به 
دنبال شغل دوم بودند تا بتوانند هزینه زندگی 
خانواده شــان را تأمین کننــد. او می گوید: 
مایــل بودم شــغل دوم را به عنوان یک درد 
مطرح کنم. برای مثال بسیاری مسافرکشی 
می کردند و نان زن و بچه خود را از این طریق 
تأمین می کردند؛ اما برای بعضی ها که متمول 
بودند به ســرقت رفتن خودروی پیکانشان 
شــبیه بــه آن بود که یک وســیله کوچک 
شخصی شــان دزدیده شــده باشد و هیچ 
تأثیری در زندگی شان نداشت. همان لحظه 
به این فکر کــردم که اگر این پیکان متعلق 
به کســی بود که با آن مسافرکشی می کرد، 
بعد از سرقت خودرویش چه غمی سراسر 
زندگی اش را فرا می گرفت؟ عیاری درباره 
سیاه و سفید بودن فیلم این طور می گوید که 
از نظر او تهران شــهر چرکینی بوده و رنگی 
در تهران نمی دیده: همه چیز غبارآلوده بود. 
چند سال پیش شأن پن بازیگر و کارگردان 
آمریکایی که بــه ایران آمده بود، درباره این 
شــهر گفت »تهران فقط یک شهر کثیف و 
غبارآلوده اســت«. به نظرم حس او درست 
بود. الان هم همین طور اســت، مگر اینکه 
چنــد دقیقه ای باران ببــارد و طراوتی را در 
بخشی از شــهر که درخت دارد، ببینیم. در 
غیر این صورت یک شهر خشک، بی رمق و 

بی هویت است.
در آن سال ها »آبادانی ها« اکران خوبی 
نداشت. فیلم درســت در فردای اختتامیه 
جشــنواره فیلم فجر تنها به مدت ۴ روز و 
بدون اجازه هرگونه تبلیغ اکران شد و مردم 
هم بعد از پشــت ســر گذاشتن بیش از ۱۰ 
روز جشنواره سینمایی دیگر چندان رمقی 
برای رفتن به سینماها نداشتند. یک سال بعد 
»آبادانی ها« در جشنواره »لوکارنو« شرکت 
کرد و جایزه »پلنگ نقره ای« این جشــنواره 

را از آن خود کرد.

بسیجیان شهر در کمین »دکل«
»دکل« بــه کارگردانی عبدالحســن 
برزیده اما یکی از اولین روایت های سینمای 
ایران از حصر آبادان محسوب می شود که در 
نیمه نخست دهه هفتاد روانه پرده سینماها 
شــد. در این فیلم شاهد روزهای محاصره 
آبادان توسط دشمن هستیم، شهری که زیر 
آتش مدام اســت اما گروهــی از نوجوانان 
بســیجی با فرماندهی »حمید«، تصمیم به 
نابود کردن دکلی می گیرند که شهر را مورد 
حمله های پیاپی قرار می دهد. شهر به تدریج 
تخلیه می شود و در این میان خانواده حمید 

نیز تصمیم به ترک شهر می گیرند. اما زهرا، 
خواهر حمید، حاضر به ترک شهر نیست و 
تصمیم دارد در کنار برادرش، در برابر دشمن 
مقاومت کند. با پافشاری های بسیار زهرا، او 
هم در آبادان می ماند و در یاری رســاندن و 

مداوای مجروحان شریک می شود.
فیلم سینمایی »دکل«

امیر، دوســت حمید که در کنار وی 
به مقاومت در برابر دشــمن مشغول است، 
از زهــرا خواســتگاری می کنــد و این در 
حالی اســت که به اعتقــاد حمید، جنگی 
می تواند مســأله مهمتری باشد. سرانجام با 
تلاش بســیجی ها دکل نابود می شود. زهرا 
که مجروح شــده با هلیکوپتر به بیمارستان 
منتقل و در همان زمان امیر نیز برای شرکت 
در یک عملیات دیگر به جبهه اعزام می شود.

حماســه ای که در »شب واقعه« 
رقم خورد

»شــب واقعه« به کارگردانی شهرام 
اسدی یکی دیگر از فیلم های سینمای ایران 
است که محور داستان آن حماسه ای است 
که در روزهای محاصره آبادان در سال های 
جنگ رقم خورده است؛ چهلمین روز بعد 
از آغاز جنگ تحمیلی، دریاقلی سورانی پس 
از آنکه خانواده اش را از شــهر آبادان راهی 
می کند، به اوراق فروشــی خود در حاشیه 
بهمن شــیر، برمی گردد. او که ناخواسته در 
جریان نفوذ نیروهای دشمن به بخش هایی 
از شهر قرار می گیرد، در حماسه ای انفرادی 
جانش را به خطر می اندازد تا سربازان جبهه 

خودی را از این واقعه با خبر کند.
فیلم سینمایی »شب واقعه«

دریاقلــی که حالا یکــی از نمادهای 
مردانگی در خطه جنوب محسوب می شود، 
علاوه بر این روایت سینمایی، سوژه ساخت 
مســتندی با عنوان »بهترین مجسمه دنیا« به 
کارگردانی حبیب احمدزاده نیز شده است.

شــهرام اســدی که در کارنامه خود 
فیلم تحسین شــده »روز واقعــه« را دارد، با 
کارگردانی »شــب واقعه« بخشــی از دین 
ســینمای ایران به مردم آبــادان را ادا کرد و 
روایتــی از مقاومت مردمــی در این خطه 

را به تصویــر درآورد. نقش آفرینی حمید 
فرخ نژاد در نقش »دریاقلی ســورانی« یکی 
از برگ برنده های اصلی فیلم »شــب واقعه« 
بود که با تحســین منتقدان و مخاطبان نیز 

همراه شد.
آبادان؛ تاج محل ایران

فیلــم »تــاج محل« حاصــل تلاش 
کارگــردان جوانی به نام دانش اقباشــاوی 
اســت. او متولد سال ۱۳۵۸ در آبادان است 
و کارش را مانند بســیاری از اهالی ســینما 
با ســاخت فیلم کوتاه آغــاز کرد. بعد از آن 
اقباشــاوی کار خود در ســینما را به عنوان 
دســتیار کارگردان های نام آشــنایی مانند 
احمدرضا درویــش، ابراهیم حاتمی کیا و 
رسول صدرعاملی ادامه داد. تا اینکه در سال 
۱۳۹۱ پشت دوربین اولین فیلم بلند سینمایی 

خود به نام »تاج محل« ایستاد.
او ایــن فیلم را بــه تهیه کنندگی رضا 
میرکریمی ســاخت که در بخش »نگاه نو« 
جشنواره ســی ویکم فیلم فجر برای اولین 
بار اکران شــد، مورد استقبال هیئت داوران 
قرار گرفت و نامزد دریافت سیمرغ بلورین 

بهترین کارگردانی در این بخش شد.
»تــاج محــل« ســاخته دانش 

اقباشاوی
داستان »تاج محل« در آبادان می گذرد 
و اقباشــاوی برای بازیگــر اصلی این فیلم 
ســراغ پدرش رفته است. او می گوید: »این 
فیلم حاصل بهره گیری از خاطرات زندگی 
شــخصی ام در آبادان اســت. ۱۰ سال اول 
زندگی ام که به دور از آبادان و ۱۰ سال بعدی 
که در آبادان بعد از جنگ گذشــت.« داستان 
»تاج محل« درباره حســین مرادی، کارگر 
شــصت ساله آبادانی است. او بارها مجبور 
بوده تعــدادی از همکارانش در شــرکت 
کشتی ســازی را بنا بر خواســت کارفرما 
اخــراج کند. ولی این بار تصمیم می گیرد با 
قرعه کشــی، بختی برای برخی از کارگرها 
قائل شــود. در این میان یکی از کارگرها به 
اخراج خود اعتراض می کند و با حســین 
گلاویز می شود. چند روز بعد که نوه پسری 
حسین به دنیا می آید، فرزندان حسین ۲ بلیت 
سفر به هند به او و مادرشان هدیه می دهند. 
چند شب بعد از جشن، ناگهان ۲ نفر مسلح 
به خانه حسین حمله می کنند و اموال نقدی 
موجود در خانه را به همراه هدیه های شب 
جشن می ربایند. حالا حسین و خانواده اش 
به کارگر معترض شــرکت کشتی ســازی 
مشکوک هستند که آن ها را تهدید کرده بود.
داســتان در خیابان هــا و کوچه پس 
کوچه های شهر آبادان می گذرد. سال ها بعد 
از »آبادانی ها« ی عیــاری این جزو معدود 
دفعاتی است که کارگردان داستانی از زندگی 
روزمره مــردم آبادان روایت می کند. البته با 
ایــن تفاوت که »تاج محل« تمام و کمال در 

شهر آبادان می گذرد.
ملکه ای که دیده بان شهر شد

محمدعلــی باشــه آهنگر که خود 
فیلمســازی برخاسته از خطه جنوب است 
و زندگی در ســایه جنگ و موشکباران را با 
تمام وجود تجربه کرده است، یکی دیگر از 
فیلمسازانی است که همواره نیم نگاهی به 

تبعات جنگ و ناگفته های آن داشته است.
فیلم ســینمایی »ملکــه« در کارنامه 
باشــه آهنگر بریده ای از روایت ناگفته های 
»آبادان« در ســال های جنگ را در دل خود 
جای داده اســت. فیلم ملکه روایت داستان 
دیده بانی به نام ســیاوش است که به دنبال 
فرصتی اســت تا توانایی های خود را نشان 
دهد. او یک برج پالایشــگاه )پالایشــگاه 

آبادان( را بــرای دیده بانی انتخاب می کند 
که بر حیاتی ترین مختصات و جایگاه های 
دشمن احاطه دارد. داشتن چنین دیدگاهی 
یک فرصت طلایــی برای جبهه خودی به 
وجــود می آورد، اما با اولیــن تلفاتی که از 
دشــمن می گیرد و ورود شخصیت خیالی 
داستان که جمشــید نام دارد، تردیدها آغاز 

می شود.
فیلم سینمایی »ملکه«

باشه آهنگر که با همکاری محمدرضا 
گوهــری فیلمنامه این اثر را نوشــته، برای 
بازنویســی آن، راهی آبادان شد و ۶۰ روز به 
تنهایی در ویرانه های به جا مانده از هشــت 
ســال دفاع مقدس به نگارش این فیلمنامه 
پرداخت. درخشش میلاد کی مرام در نقش 
»سیاوش« یکی از ویژگی های تحسین شده 

فیلم »ملکه« از سوی منتقدان بود.
آبادانی که راهی سینما شد

تازه ترین فیلمی کــه درباره آبادان در 
حال اکران اســت »آبادان یازده ۶۰« نام دارد. 
فیلمی به کارگردانی مهرداد خوشبخت که از 
چهارشنبه ۲۶ شهریور اکران خودش را در 
ســینما آغاز کرده است. مهرداد خوشبخت 
متولد ۱۳۴۸ در آبادان و تا به حال فیلم های 
زیادی در ســینمای ایران ســاخته است. 
خوشبخت که سال هاست در سینمای ایران 
مشغول به کار اســت تدوین فیلم ابراهیم 
حاتمی کیــا با نام »به وقت شــام« را هم بر 

عهده داشت.
فیلم ســینمایی »آبادان یازده 

»۶۰
جدیدترین فیلم سینمایی خوشبخت 
»آبادان یازده ۶۰« درباره چهل روز اول جنگ 
و فعالیت و نقش رادیو نفت ملی آبادان در آن 
برهه زمانی است. در واقع این فیلم برداشتی 
آزاد از اتفاق هــا و حادثه هایی اســت که در 
بحبوحه جنگ بر سر مردم آبادان و خرمشهر 
آمد. او درباره این فیلم می گوید: »داستان این 
فیلم تا حد بســیار زیادی از کتاب »فرکانس 
یازده ۶۰« اقتباس شده است. نویسنده کتاب 
با کارمندان وقــت رادیوی آبادان مصاحبه 
کرده و بخشی از منابع تحقیقاتی من در هنگام 
نوشتن فیلمنامه این کتاب بود.« او توضیح 
می دهــد که برای تحقیق و پژوهش با افراد 
زیادی مصاحبه کرده است تا بتواند روایت 
واقعی تری از رادیو آبادان روی پرده ســینما 
به نمایش بگذارد. خوشبخت برای روایت 
این داستان با حال و هوای جنگ لزوماً سراغ 
خط مقدم جبهه و جنگ در خاکریزها نرفته، 
او دوربینــش را در میان مردم عادی برده که 
شهرشان مورد هجوم نیروهای دشمن قرار 
گرفته اســت و حالا تصمیم گرفتند با یک 
موج رادیویی به جنگ با دشــمن بروند. در 
خلاصه داستانی که از این فیلم منتشر شده 
این طور آمده است که »مردم غیور آبادان… 

شهر در آستانه سقوط قرار گرفته است!«

فیلم سینمایی »آبادان یازده ۶۰« تازه ترین روایت سینمای ایران از سرگذشت پرفراز و نشیب یک شهر است؛ شهری که مردمانش
 »دفاع« و »مقاومت« را سال هاست که زندگی می کنند.

آبادان در کنار اروندرود و خرمشــهر یکی از آبادترین شهرهای 
خوزستان بود و مردم شهر زندگی آرامی داشتند. تا این که در سال 
۱۳۵۹ نیروهای عراقی به این شهر حمله ور و مردم مجبور شدند با 
سختی فراوان از شهر خارج شوند. حالا جنگ چهره غمگینش را به 
مردم این شهر نشان داده بود. مردها دست خالی در شهر مانده بودند 
تا از وطن شان دفاع کنند و زن ها و بچه ها هم آواره شهرهای دیگر 
شدند. این مهاجرت اجباری با خودش داستان های فراوانی داشت.

روایت سینما از زخم های »آبادان«؛ 
قهرمانانی که هنوز ناشناخته اند

تمامبازپخشهای»مختارنامه«رامیبینم؛

انتخاب اول میرباقری بودم

برندگان جوایز »امی ۲۰۲۰« معرفی شدند

گروه سینما و تلویزیون- رحمان 
باقریان بازیگر سریال »مختارنامه« به نقش 
مهم و موثر داوود میرباقری کارگردان این 
سریال در به سرانجام رسیدن آن اشاره و 
تأکید کرد بدون مقاومت و پشتکار او این 

سریال ساخته نمی شد.
رحمان باقریان بازیگر نقش »زربی« 
غلام مختار در سریال »مختارنامه« که این 
روزها از شــبکه آی فیلم در حال پخش 
اســت، درباره ویژگی هــای نقش خود 
به خبرنــگار مهر بیان کــرد: زربی یک 
شخصیت دوست داشتنی و آرام بود. او 
نقش موثری در زندگی مختار ایفا می کرد. 
در عین حال، از معدود کاراکترهای سریال 
بود که هیچ وقت دست به شمشیر نشد.

وی اضافــه کرد: تمام جذابیت این 
شــخصیت از متانــت و مهربانی هایش 

نشــأت می گرفت. نام زربــی به عنوان 
غلام مختار در کتاب مختارنامه هم آمده 
و شخصیت ریشه دار و با اصالتی است. 
زربی در نهایت جانش را هم فدای مختار 
و آرمان هایــش می کند. ایــن کاراکتر با 
خصوصیات منحصر به فردی که داشت 

حتی روی خود من هم تاثیرگذار بود.
باقریان درباره شــخصیت پردازی 
ســریال »مختارنامه« بیــان کرد: یکی از 
حسن های مختارنامه این بود که نه فقط 
بر روی زربی که برای ســایر کاراکترها 
هم یک شخصیت پردازی مناسب انجام 
گرفته بود. هر نقش، جای کار داشت و به 
سهم خود، در پیشبرد قصه تاثیرگذار بود. 
آقــای میرباقری از همان ابتدا برای نقش 
زربی روی من نظر داشت، انتخابم کرده 
بود و می گفت که می خواهم این نقش را 

تو بازی کنی.
بازخوردها هنوز و در بازپخش ها 

هم ادامه دارد
وی درباره بازخوردهای ســریال 
که هنوز در بازپخش ها ادامه دارد، عنوان 
کرد: مردم همان گونه که خود ســریال 
را دیدنــد و با آن ارتباط برقرار کردند به 
بازیگرانش هم لطف داشتند. حتی وقتی 
مختارنامه بازپخش می شود در کوچه و 

خیابان اظهار لطف می کنند.
بازیگر »لیلی با من اســت« با اشاره 
به محبوبیت سریال »مختارنامه« در طول 
این ســال ها یادآور شد: مردمان ما مرید 

همه ائمه اطهار و به ویژه امام حسین )ع( 
هستند. طبیعی اســت که وقتی سریالی 
درباره ایشــان ساخته شود از آن استقبال 
فوق العاده داشــته باشند. از سوی دیگر، 
مردم می دیدند که در سپاه مختار، ایرانیان 
زیادی حضور داشته و در انتقام گیری از 
قاتلان امام حسین )ع( مشارکت کرده اند 
کــه این هــم از جذابیت های مختارنامه 

برای آن ها است.
وی افــزود: روایــت اتفاقات در 
»مختارنامه« از نظر بصری بسیار جذاب 
بود. ضمن اینکه فیلمنامه هم به شــکل 
حرفه ای و خلاقانه نوشته شده بود. انصافاً 

بازیگران هم در این ســریال سنگ تمام 
گذاشــتند و همه با جان و دل کار کردند. 
به مسائل و عوامل فنی هم توجه ویژه ای 

شده و همه چیز سر جای خودش بود.
نــوع روایت میرباقــری از تاریخ 

مختص خودش است
بازیگر »مختارنامه« درباره اهمیت 
حضــور داوود میرباقــری بــه عنوان 
کارگردان نیز گفت: فکر می کنم میرباقری 
نقــش اصلی را در این ماجرا ایفا می کند. 
او احاطــه کامل به تاریــخ دارد. من قبل 
از مختارنامه با او در ســریال »گرگ ها«، 
فیلم »مســافر ری« و ســریال »امام علی 

)ع(« کار کرده بودم و می دانســتم چقدر 
بر مســائل احاطــه دارد. نوع روایتش از 
تاریــخ هم مختص به خودش اســت. 
ساخت سریال های بزرگ و پر لوکیشن 
مثل »مختارنامه« بســیار زمان بر است و 
مقاومت و پشتکار زیادی را می طلبد که 

بدون میرباقری ممکن نبود.
وی اضافــه کــرد: مقولــه تاریخ 
جذابیت هایــی فــراوان دارد و می تواند 
دســتمایه ساخت ســریال های فاخر و 
جذاب قرار بگیرد. اگر توجه بیشــتری 
به تاریخ صــورت بگیرد و فرصت ها و 
امکانات بیشــتری در اختیار نویسندگان 

و کارگردانانی مثل داوود میرباقری قرار 
گیرد قطعاً می شــود ســریال های 

ماندگار دیگری مثل »مختارنامه« 
ساخت.

این بازیگر درباره نقش های 
تاریخــی و اینکه خودش چقدر 

»مختارنامــه« را در بازپخش هــا 
پیگیری می کند بیان کرد: نقش های 

تاریخــی برای بازیگر هم پر از 
جذابیــت و چالش اســت. 

نقــش تاریخــی مــا به 
ازای بیرونــی ندارد و 

بازیگــر باید از صفر تا صد یک 
شخصیت را خلق کند و 
همین، جذاب اســت. 
من اگر در خانه باشــم 
تمــام بازپخش هــای 

»مختارنامه« را می بینم.
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